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عطف شیرازه

هجو جهان معاصر
پارســا ریاحي: «ماهي ها نگاهم مي کنند» عنوان  �

رمانــي اســت از ژان پل دوبوآ که بــا ترجمه اصغر 
نوري در نشــر افق به چاپ رســیده اســت. ژان پل 
دوبوآ از نویســندگان معاصر فرانســوي است که در 
ســال ۱۹۵۰ در شهر تولوز متولد شــده است. دوبوآ 
در رشــته جامعه شناســي تحصیل کرد و سپس به 
روزنامه نگاري روي آورد و ابتدا به عنوان گزارشــگر 
روزنامه اي ورزشــي به فعالیت پرداخت. بعد از آن 
او به نوشــتن مطالب سینمایي و حقوقي پرداخت و 
در نهایت از ســال ۱۹۸۴ به گزارشــگر و روزنامه نگار 
مجله معروف چپ گراي فرانســه، نوول ابســرواتور 
تبدیل شــد. دوبوآ براي این مجله مجموعه مقالاتي 
درباره آمریکا نوشت که دو گزیده از آنها در کتاب هاي 
«آمریــکا نگرانم مي کنــد» و «تا اینجــا همه چیز در 
آمریکا روبه راه بود» منتشــر شــدند. این مقاله ها به 
شــیوه اي تقریبا داستاني نوشته شــده اند و تصویري 

منفي از آمریکا به دست مي دهند.
اولین رمان دوبوآ در سال ۱۹۸۴ با عنوان «گزارش 
روانکاوانه یك حس آشــفته» منتشر شد. از آن زمان 
تاکنون او بیش از پانزده رمان، دو مجموعه داســتان 
و ســه کتاب نظري نوشته اســت. آثار دوبوآ غالبا با 
اقبال مواجه شــده اند و برخــي از آنها جوایزي هم 
به دســت آورده اند. آن طــور که مترجــم کتاب در 
یادداشــت ابتدایي کتاب نوشــته، دوبوآ تحت تأثیر 
نویســندگاني چون جان فانته،  فلیــپ راث، کورمك 
مك کارتي، چارلز بوکفسکي، جیم هریسون و به ویژه 
جان آپدایك بوده است و خودش از آپدایك با عنوان 

استادش یاد کرده است.
«ماهي هــا نگاهــم مي کننــد»، روایتي اســت از 
روزمرگي هاي روزنامه نگاري ورزشــي که زندگي اش 
یکدفعه با ورود پدري الکلي بحراني مي شود. پدري 
کــه پس از مرگ مادر ناپدید شــده بود و حالا پس از 
مدت ها به زندگي پســرش وارد شــده است. در این 
رمان، روایتــي طنزآمیز و منتقدانــه از زندگي مدرن 
شهري، شکاف نســل ها و روابط مکانیکي آدم ها در 
جهان معاصر به دست داده شده است. در بخشي از 
آغاز داستان مي خوانیم:  «روي ملافه چروك، موهاي 

مرده ام را نگاه مي کردم. 
طي شــب از مــن جدا 
شــده بودند. بــا اینکه 
هنــوز هوا روشــن بود، 
کردم.  روشن  یك چراغ 
دراز کشــیدم و تشــك 
بوي آشــناي خود را به 
این  انگار  بازگرداند.  من 
بعدازظهر نمي خواست 
پشــیمان  شــود.  تمام 
شــدم که آن قــدر زود 
به خانه برگشــته بودم. 
هیچ دوســتي نداشتم. 
روش  بــه  ایــن  لابــد 
برمي گشــت.  زندگي ام 

روز کــه در اتاقم به آخر مي رســید، یــاد این جمله 
ســام شــپارد افتادم: هر نوري بهتر از تاریکي است. 
و، بي آنکــه بفهمم، خوابــم گرفت. یــادم نمي آید 
حتــي یك  بار هــم این طور ناگهاني از خــواب بپرم. 
توي راهرو، اســمم را فریاد مي زدند. ســیاهي شب 
بود و صداي بلند مي ترســاندم. شلوارم را پا کردم و 
بي آنکه کوچك ترین ســوالي از خودم بپرســم، فقط 
در را باز کردم. با نوك انگشــت هام، دنبال کلید برق 
راهرو مي گشــتم. دســتم به پارچه مرطوبي خورد، 
پوســتي که به نظرم داغ آمد، بعد یك نفر یکدفعه 
از سایه روشــن بیــرون زد، پریــد روي مــن و چپ و 
راست مشــت بارانم کرد.» شخصیت هاي اصلي آثار 
دوبــوآ معمولا دو ویژگي تکــراري دارند، آنها متولد 
تولوز هستند و عاشــق آمریکا. او در آثارش معمولا 
با لحني تلخ و شیرین به زوایاي پنهان زندگي انسان 
مــدرن و آرزوها و اضطراب هاي او مي پردازد. آندري 
کورکوف از نویسندگان معاصر اوکرایني است که در 
ایران هم شــناخته مي شود و پیش از این آثاري مثل 
«دوســت مرحوم من» و «مرگ و پنگوئــن» از او به 
فارســي منتشر شــده بود. به تازگي نیز رماني از او با 
عنوان «زنبورهاي خاکستري» با ترجمه آبتین گلکار 
در نشــر افق منتشر شده است. کورکوف در این رمان 
روایتي از نزاع داخلي اوکراین بر سر شبه جزیره کریمه 
ارائه داده اســت. او در تازه ترین رمانش، تصویري از 
سرگذشت انســانیت از دست رفته به دست مي دهد. 
«زنبورهاي خاکستري» این طور آغاز مي شود: «سرما 
سرگي سرگئیچ را نزدیك ساعت سه نیمه شب از جا 
بلند کرد. بخاري زغالي که او با دســت خود از روي 
تصویرهاي مجله ییلاق زیبا ســر هــم کرده بود و در 
شیشــه اي و دو شــعله براي پخت غذا داشت، هیچ 
گرمایي نمي داد. سطل هاي حلبي کنار بخاري خالي 
بودند. سرگئیچ در تاریکي دستش را داخل سطلي که 
به او نزدیك تر بود، انداخت و دستش در خاکه زغال 
فرو رفت. خواب آلود غرید: که این طور! شــلوارش را 
پوشید، کف پاهاي برهنه اش را در دمپایي هاي ساخته 
شــده از خرده نمد فرو برد، پوســتینش را روي دوش 
انداخت، سطل ها را برداشت و به حیاط رفت. پشت 
انبار، جلو توده زغال ایستاد. با نگاهش بیل را پیدا کرد 
(هوا در حیاط بســیار روشن تر از خانه بود). تکه هاي 
زغال با سروصدا به ته سطل مي خوردند. وقتي اولین 
لایه زغال کف سطل را پوشاند، طنین صدا هم از بین 
رفت و انگار زغال ها دیگر بي صدا داخل سطل ریخته 
مي شــدند...». کورکوف در «دوست مرحوم من» نیز 
تصویري از جامعه اوکراین در دوران بعد از فروپاشي 

اتحاد جماهیر شوروي به دست داده بود.

دیدروي نویسنده
 و روسیه قرن بیستم

نســیم آصف: دیدرو از چهره هاي شــاخص عصر  �
روشــنگري اســت که در ایران هم کم وبیش شناخته 
مي شــود و تاکنون آثاري از او به فارســي منتشر شده 
اســت. در اوایل دهه هفتاد کتابي بــا عنوان «دیدرو» 
از پیتــر فرانس بــا ترجمه احمد ســمیعي(گیلاني) 
منتشــر شــده بود و حالا بعد از ســال ها این کتاب در 
نشــر نیلوفر بازچاپ شده اســت. پیتر فرانس در این 
اثر به دیــدرو و آثار مختلفش پرداخته و کوشــیده تا 
به زوایاي کمتر شناخته شــده دیدرو توجه کند. او در 
پیشــگفتار کوتاه کتابش به همین نکته اشاره کرده و 
نوشــته: «خوانندگان انگلیســي دیدرو را آنچنان که 
شایسته اوست نمي شناسند. متاسفانه شمار اندکي از 
کتاب هاي او، به صورت ترجمه، به آساني در دسترس 
اســت. در این رســاله کوشــیدم تا چیزي از پرمایگي 
و ارزش فکر و قلم او را نشــان دهــم، به این امید که 
خوانندگان بیشــتري به آثارش روي آورند و شاید این 
کار نشر ترجمه هاي بیشتري از نوشته هاي او را مشوق 
گردد». پیتر فرانس ســال هاي زیادي صرف خواندن و 
بررســي و ترجمه آثار دیدرو کــرده و از این رو آنچه او 
در معرفي دیدرو نوشــته اهمیت زیــادي دارد. کتاب 
فرانس در هفت بخش با این عناوین نوشــته شــده: 
«آیا دیدرو اســتاد سخن اســت؟»، «زندگي، خانواده، 
جامعه»، «دیدروي نویســنده»، «آزاداندیشي»، «نظام 
طبیعت»، «استثنا و قاعده-برادرزاده رامو» و «حقیقت 

و خیر و جمال».
انــدازه دیگــر  بــه  دیــدرو در زمــان حیاتــش 
هم عصرانش مشهور نبود و اغلب به عنوان ویراستار 
«دایره المعارف» شناخته مي شــد. بسیاري از بهترین 
آثار او پس از مرگش به چاپ رسیدند و از این روست 
که پیتر فرانس نوشــته که «این مرد شایسته آن است 
که بهتر شــناخته شود». با این حال دیدرو الهام بخش 
گوته و شــیلر و نثرنویس محبــوب مارکس بود. پیتر 
فرانس در کتابش زمینه هاي رشــد و پرورش تاریخي 
دیدرو را بررســي کــرده و در ابتدا تصویــري از دوران 
زندگي و دنیایي که او در آن زندگي مي کرده ارائه کرده 
اســت. او در کتابش بیش از آنکــه آراي دیدرو را در 
موضوع هاي گوناگون به 
بررسي  جداگانه  صورت 
کنــد، بــر روي برخي از 
جنبه هــاي بنیــادي آثار 
و فکــر او تمرکــز کرده 
است. در بخشي از فصل 
نویســنده»  «دیــدروي 
چه  «دیدرو،  مي خوانیم: 
هنرمنــد و اســتاد بوده 
باشــد چه نبوده باشــد، 
مســلم ایــن اســت که 
هیــچ شــاهکار نمایاني 
یا هیچ رمــان باعظمتي 
نظیر برادران کارامازوف، 
هیــچ مبحث فلســفي 
مهمــي همچون تحقیق در فهم انســاني، و هیچ اثر 
منتظمي همانند آثار دکارت و هگل ننوشت. اگر بتوان 
او را در یك کار دامن گســتر ســهیم کرد، آن کار همان 
دایره المعارف اســت. امــا در اینجا نیــز، هرچند وي 
مبتکر اقدام بود، خدمات شخص او در میان انبوهي از 
نوشته هاي دیگر بُر خورده است، بدان حد و بدان گونه 
کــه اگر آنها را بیرون کشــیم و در بافــت آثار کامل او 

عرضه کنیم گمراه کننده خواهد بود».
«هوانورد» عنوان رماني است از یوگني وادالازکین 
گرمانویچ که به تازگي با ترجمه زینب یونســي در نشر 
نیلوفر منتشر شده است. نویسنده کتاب از نویسندگان 
و زبانشناسان معاصر روســي است که در سال ۱۹۶۴ 
متولد شده و در ســال ۲۰۱۹ برنده جایزه سولژنتسین 
شــده اســت. «هوانورد» رماني اســت که بــه وقایع 
قرن بیستم مربوط اســت که به قول نویسنده «شاید 
هولناك ترین بخش تاریخ روســیه باشــد. با این حال، 
این رمان درباره تاریخ نیســت. جــان کلام کتاب، این 
اســت که آدمي صرف نظــر از وضعیت وحشــتناك 
تاریخي، مي تواند انسان بماند. اتفاقات کوچك زندگي 
شخصي قهرمان داستان، از دگرگوني هاي تاریخي که 
در کتاب هاي تاریخ مي خوانیم، مهم تر جلوه مي کند؛ 
صداها و بوهاي کودکي، نوازش مادر، رایحه گیسوان 
معشــوق، بازي نور کم جان خورشــید صبحگاهي بر 
درختان جنــگل و همه آنچه هیچ کتاب درســي به 
آن نمي پردازد. در زمانه عســرت که قهرمان داستان 
زندگي مي کنــد، دقیقا همین جزئیات کوچك به یاري 
او مي آید و معلوم مي شــود که این جزئیات کوچك، 
آن گونه که به نظر مي رسند، کوچك و ناچیز نیستند».

رمان با این سطور شروع مي شود: «به او مي گفتم 
در این ســرما کلاهــت را بپوش وگرنــه گوش هایت 
یــخ مي زنــد و مي افتد. به ایــن رهگذران نــگاه کن؛ 
خیلي هایشــان گوش ندارند. او تایید کــرد... بله بله 
حق با شماســت، ولي کلاه را نپوشید و همان طور که 
به شــوخي من مي خندید بدون کلاه به راهش ادامه 
داد. این تصویــر را در ذهن مي بینم، ولي اینکه درباره 
چه کسي ست... ذهنم یاري نمي دهد. یا یك چیز دیگر؛ 
دعــوا، جنجالي بي معنا و نفس گیر؛ یادم نمي آید کجا 
درگرفته بود. یك مهماني که اولش خوب شروع شد، 
حتي شــاید بتوان گفت دوســتانه، ولي کم کم حرف 
پشــت حرف آمد و همه با هم درگیر شــدند. مهم تر 
اینکه خودشــان هم بعدا تعجب مي کردند که چرا؟ 
بــراي چه؟ یکي از حاضران گفــت خیلي وقت ها در 
ســوگواري ها این اتفاق مي افتد؛ حدود یك ساعت و 
کمي بیشــتر همه حاضران از ایــن مي گویند که البته 

مرحوم چه آدم خوب و پاکي بود...».

کلاوس موُدیک (۱۹۵۱) یکی از سرشناس ترین نویسندگان معاصر آلمان است 
که در رشته ادبیات آلمان، تاریخ و تعلیم و تربیت تحصیل کرده و سال ۱۹۸۰ در 
رشته ادبیات آلمان دکترا گرفته است. موُدیک از سال ۱۹۸۴ به عنوان نویسنده 
و مترجم و اســتاد دانشــگاه در آلمان و آمریکا  فعالیت می کند و عضو انجمن 
قلم آلمان اســت. موُدیک تاکنون جوایز ادبی بسیاری چون جایزه ادبی «بتینا 
فن آرنیم» و «نیکلاس بورن» را دریافت کرده است. «سان سِت» رمانی است بر 
مبنای زندگی و دوســتی دو نویسنده مشهور آلمانی، برتولت برشت و فویشت 
وانگر. موُدیک در این رمان زندگی نویسندگانی را به  تصویر می کشد که در دوران 
فاشیســم از آلمان فرار کرده و در تبعید زندگی می کردند. رمان «سان سِــت» 
سال ۲۰۱۱ نامزد دریافت جایزه ادبی آلمان شد. این رمان نخستین اثر کلاوس 

موُدیک است که به فارسی ترجمه شده است.

  آقای مودیک رمان شما «سان سِت» چند هفته پیش در ایران منتشر شد.  �
این نخستین رمان شماست که در ایران به چاپ می رسد. انتشار  آثارتان در 

ایران برای شما چقدر اهمیت دارد؟
باید اذعان کنم که تا به حال ارتباط زیادی با ایران نداشــته ام. تصویری که 
از ایران دارم، بیشتر از طریق رسانه ها شکل گرفته و البته از اطلاعات تاریخی ام 
(چون یکی از رشته های دانشگاهی ام تاریخ بوده). ولی از اینکه رمانم در ایران 

منتشر شده است، خیلی خوشحالم.
  آیا مایلید به ایران بیایید و کتاب های تان را معرفی کنید؟ �

البته که دلــم می خواهد به ایران بیایم و رمان هایــم را آنجا معرفی کنم. 
ولی چنین سفری باید خوب برنامه ریزی بشود. در ضمن  متاسفانه من فارسی 

بلد نیستم.
  موضوع رمان «سان سِت» دوســتی دو نویسنده معروف آلمانی، لیون  �

فویشت وانگر و برتولت برشت اســت. این رمان با استقبال زیادی روبه رو 
شــد و ســال ۲۰۱۱ نامزد دریافت جایزه کتاب آلمان بود. به نظر شما دلیل 

موفقیت این رمان چیست؟ 
برای موفقیت یک رمان  دلایل بسیاری وجود دارد، ولی برای عدم موفقیتش 
فقط یک دلیل. رمان «سان سِت» به موضوع مهمی چون تبعید می پردازد و به 
دو نویسنده سرشناس آلمانی و تبعیدی یعنی برشت و فویشت وانگر با سلایق 
ادبی متفاوت. «سان سِــت» رمانی است درباره این دوستی پیچیده و هم چنین 

درباره عشق. متن رمان هم به گمانم خوب نوشته شده.
  دلیل اینکه تصمیم گرفتید رمانی درباره دوستی برشت و فویشت وانگر  �

بنویسید، چه بود؟
تقریبا چهل ســال پیش تز دکترایم را درباره فویشت وانگر نوشتم. بنابراین 
اطلاعات زیادی درباره او و آثارش داشــتم. سال ۲۰۱۰ یک بورس ادبی از «ویلا 
آورورا» Villa Aurora گرفتم. همان ویلایی که محل زندگی فویشــت وانگر در 
زمان تبعیــدش در لس آنجلس بود و حالا به یکی از مراکز فرهنگی آلمان در 
آمریکا تبدیل شده است که به نویسندگان و هنرمندان بورسیه می دهد. آن زمان 
موضوعی که چهل سال پیش برای کار آکادمیک درباره اش تحقیق کرده بودم، 
کاملا برایم زنده شد. با بررسی دوستی برشت و فویشت وانگر می شود تضادها 
و توافق نظرهایی را که آن زمان در مباحث سیاســی و ادبی وجود داشــت به 

خوبی به تصویر کشید. 
  برشــت و فویشت وانگر دو شــخصیت کاملا متفاوت بودند. روش کار  �

و نوع بیان احساســات آن ها تفاوت های زیادی داشت. اما همکاری ادبی 
آن ها بســیار موفقیت آمیز بود. آن هــا با هم چندین اثــر معروف و حتی 
فیلمنامه نوشــتند. حدس می زنید چرا این همکاری حیرت انگیز تا این حد 

موفقیت آمیز  بود؟
فکر می کنم، برشــت برای فویشت وانگر مانند پسرش بود. پسری که مورد 
تشــویق و حمایت او بود. فویشــت وانگر شیفته نبوغ بی حد و مرز برشت بود. 
برشت هم نیاز به نویسند ه ای با توانایی و انضباط کاری و ارتباطات بین المللی 
فویشــت وانگر داشت. دوستی آن ها از یک  سو، تفاهم آمیز بود و از سوی دیگر 

سرشار از بحث و جدل.
  فویشت وانگر آخرین نویسنده  معروف آلمانی بود که سال ۱۹۵۶ هنوز  �

در تبعید زندگی می کرد. از این بابت چه احساســی داشت. چقدر احساس 
تنهایی کرد وقتی از مرگ بهترین دوســتش برشــت باخبر شد. آیا تنهایی 

سرنوشت همه نویسندگان تبعیدی است؟ 
موضوع اصلی رمان دقیقا همین اســت. تنهایی در تبعید و آگاهی از اینکه 
بازگشــت به وطن امکان پذیر نیست. البته فویشت وانگر می توانست آمریکا را 
ترک کند، اما این خطر وجود داشت که دیگر هرگز او را راه ندهند. چون دولت 

آمریکا به او مشکوک بود که کمونیست است. 
  آیا باید شــیفته یک نویســنده بود تا به این حد مشــتاقانه به زندگی و  �

آثار او پرداخت؟ آن گونه که شــما در این رمان به برشــت و فویشت وانگر 
پرداخته اید؟

شــیفتگی، احساسی اســت مانند یک تیغ دولبه و  می تواند حتی منجر به 
ازدست  رفتن فاصله احساسی لازم بشود. برای نوشتن یک متن خوب، نویسنده 
نیاز به داشــتن فاصله احساســی و خونســردی دارد. اما فکر می کنم، شیفته 
واقعی برشــت و فویشت وانگر نبودم. اما زندگی و سرنوشت آن ها برایم بسیار 
جالب بود. شاید بشود نام شیفتگی ام را گذاشت علاقه، کنجکاوی و همدردی. 

  برای نوشــتن این رمان نیاز به پژوهش های زیادی داشتید؟ آیا مدت  �
زیادی صرف مطالعه زندگی و آثار برشت و فویشت وانگر کردید؟

بله، برای نوشتن رمان «سان سِــت» باید خیلی تحقیق می کردم. اما چون 
برای نوشــتن تز دکترایم این کار را انجام داده بودم، می توانســتم از مطالب و 
اطلاعاتی که چهل ســال پیش جمــع آوری کرده بودم، اســتفاده کنم و کارم 

آسان  تر شد.
  در بخشی از رمان، بحث تندی بین برشت و فویشت وانگر در می گیرد.  �

چون برشت خودش را در یکی از شخصیت های رمان جدید فویشت وانگر 
می بیند. مردی به نام پروکل  که شــخصیتش از دید برشت غیرقابل تحمل 
اســت. برشت خشمگین است و این کار فویشــت وانگر را هتک حرمت و 
یک آبروریزی بزرگ می داند که او را مســخره  جوامع ادبی می کند. اما این 
جروبحث با شــوخی و خنده به پایان می رســد. آیا چنین صحنه ای واقعا 

اتفاق افتاده بود؟
بله، این حکایت واقعی اســت. فویشــت وانگر در رمان «موفقیت» که در 
ضمــن بهترین رمان او هم هســت، برشــت را به  عنوان مارکسیســتی به نام 
«پروکل» به تصویر می کشــد که مهندس مکانیک اســت و پدیده ای استثنایی. 
ریشــش را اصلاح نمی کند، خودش را نمی شــوید و دیوانه  خودرو است. این 
مــرد گیتار می زند و آواز می خواند و زن ها همیشــه دورش را گرفته اند. مردی 
که خودش را با تعصبی تمام عیار در آغوش مارکسیسم می اندازد، بدون آن که 
نظریه هایش را بفهمد و عملی نبودن آن را در نظر بگیرد. «پروکل»، شخصیتی 

قوی و سرکش است که مدام درباره  خوشبختی جمعی و غیرفردی پُرچانگی 
می کند. مارکسیسمِ رمانتیک او از شوروشوق فردی اش سرچشمه می گیرد. اما 
این شــخصیت، بد و غیرقابل تحمل نیست، بلکه بامزه و عجیب وغریب است. 
پروکل مارکسیستی است که روی صفحه   ماشین  تحریرش، درست حرف ایکس 
(X) گیر می کند؛ آخرین حرف نام مارکس (Marx). برشــت از فویشــت وانگر 
می خواهد که این شخصیت را تغییر دهد. اما برای چنین کاری دیر شده، کتاب 

در حال انتشار است. فویشت وانگر هم به هرحال قصد تغییر آن را ندارد.
  آیا بازار کتاب نقشــی در انتخاب رمان هایی که می نویسید دارد و شما  �

انتظارات خوانندگان و انتشارات را در نظر می گیرید؟
نَــه به این مفهوم که فکر کنم، چــه رمان هایی می توانند موفق و پرفروش 
باشند و به میل انتشاراتی که کتاب هایم را منتشر می کند، عمل کنم. فقط رمانی 
می نویسم که برایم واقعا جالب باشد و موضوعش را دوست داشته باشم. ولی 
اگر رمان هایم موفق باشند، خیلی خوشحال می شوم. هرچه باشد زندگی ام از 

راه نوشتن تأمین می شود. 
  شما مدت زیادی هم به عنوان مترجم کار می کردید و کتاب های زیادی   �

ترجمه کرده اید. فکر می کنید تا چه حد کار ترجمه روی نوشــتن شــما تاثیر 
گذاشته است؟

کار ترجمه برای نوشــتن رمان بسیار مفید بوده است. چون مترجم هنگام 
ترجمه با دقت بیشتری با سبک نگارش یک رمان آشنا می شود، تا وقتی که متن 
را فقط می خواند. مترجم از طریق ترجمه با ریزه کاری هایی آشــنا می شود که 

فقط با خواندن متن به نظرش نمی رسد. اما مترجم باید فاصله اش را هم حفظ 
کند، در غیر این صورت متن بیگانه وارد متن  خودش می شود. 

  شما سال ها در دانشگاه های آلمان و آمریکا به عنوان استاد افتخاری نیز  �
تدریس کرده اید. کار تدریس تا چه حد روی  نوشتن شما تاثیر گذاشته است؟
فکر می کنم فقط تأثیر مالی داشته است. چون از این راه می توانستم درآمد 
لازم برای نوشتن را کسب کنم. زمانی بود که من نمی توانستم خرج زندگی ام را 

تنها از راه نوشتن تأمین کنم.
  فکر می کنید تا چه حد زندگی و خاطرات شــخصی شــما روی ســبک  �

نوشتن تان تأثیر داشــته اند؟ تا چه اندازه از تجربیات زندگی  تان برای خلق 
شخصیت های شفاف و واقعی استفاده می کنید؟

زندگــی و خاطرات شــخصی اهمیت زیــادی دارند. تقریبــا در هر رمانم 
صحنه ای هست که به زندگی شخصی و خاطراتم مربوط می شود. اما کشیدن 
مرز بین تخیل و زندگی واقعی بســیار مشکل اســت. هر متنی که می نویسم، 
مسلما در پیوند با زندگی خودم است، ولی درعین حال متنی تخیلی نیز هست، 

چون یک متن  خود زندگی یا زندگی واقعی نیست.
  آیا به نظر شما نویســنده باید پیش از آغاز رمان زندگی شخصیت ها را  �

بشناسد؟ 
شــخصیت های رمان من هنگام نوشــتن شــکل می گیرند. پیش از نوشتن 
اطلاعــات کمــی درباره آن هــا دارم. امــا وقتی نوشــتن را آغــاز می کنم، آن 

شخصیت ها زنده می شوند تا حدی که گاهی از رفتارشان تعجب می کنم.
  شــما را به عنوان نویســنده ای با دانش تخصصی بســیار می شناسند،  �

نویســنده ای که با دقت زیادی  پژوهش می کند. آیا دلیل موفقیت آثار شما 
این است؟ 

شاید یکی از دلایلش این باشد. نویسنده باید نخست واقعیت ها را بشناسد 
تا بتواند تخیل را به آن اضافه کند و داســتانی تخیلی بســازد. اما بدون شــک، 
سبکِ نوشتن، فرمول بندی و زبان هم نقش مهمی در موفقیت یک متن دارند. 
با نوشتن واقعیت ها شاید بشود یک متن غیرداستانی خوب خلق کرد، اما فقط 

یک سبک زبانی خوب می تواند از متن یک اثر هنری بسازد.
  شما در رمان «سان سِت» خواننده را با نویسندگان و هنرمندان  تبعیدی  �

آلمانی دیگر هم که در کالیفرنیا زندگی می کنند، آشــنا می کنید. در میان آنها 
نویســندگان سرشناســی هم چون توماس مان، هاینریش مان و فرانتس 
ورفل هم هستند. آیا در مورد زندگی و آثار این نویسندگان و هنرمندان هم 

پژوهش های زیادی انجام دادید؟
نه به اندازه برشت و فویشــت وانگر. اما چون یکی از مباحث اصلی رشته 
تحصیلی ام ادبیات آلمان در دوران جمهوری وایمار بود، اطلاعات زیادی درباره 

زندگی و آثار این نویسندگان داشتم.   
  تعداد داستان  های کوتاهی که نوشته اید نسبت به رمان های  تان خیلی  �

کمتر است. آیا ترجیح می دهید بیشتر رمان بنویسید؟ نوشتن رمان برای شما 
آسان تر است؟ 

بله، این طور فکر می کنم. چون حتی ایده هایی را هم که برای داســتان های 
کوتاه در نظر می گیرم، مبدل به رمان می شوند. اما دلیلش را نمی دانم. 

  یک داســتان کوتاه خواننده را در زمانی کوتاه به دنیای دیگری می برد،  �
ولی یک رمان برای چنین چیزی به زمان خیلی بیشتری نیاز دارد. با این حال 
بسیاری از خوانندگان، رمان را ترجیح می دهند. به نظر شما دلیلش چیست؟

دلیل این را هم نمی دانم. ولی علاقه به رمان در شــرایط شتاب زده زندگی 
بیشتر انسان ها خودش یک نوع تضاد است. دلیلش شاید این باشد که خواننده 
دوست دارد وقتی از متنی لذت می برد، به اندازه کافی فرصت برای درک فضای 

داستان داشته باشد.
  آیا قابلیت های رمان از داســتان کوتاه بیشــتر اســت و به شما امکان  �

بیشتری برای تحقق ایده های ادبی تان می دهد؟
رمان ساختار ادبی بازی دارد. برای نوشتن یک رمان و چگونگی محتوای آن 
قاعده  معینی تعیین نشده و هیچ محدودیتی درباره اینکه چه می شود نوشت یا 
باید نوشت، وجود ندارد. به ویژه درمورد رمان های تاریخی، که شامل بیشتر آثار 
من می شود. برای نوشتن این گونه موضوعات ساختار رمان مناسب تر از داستان 
کوتاه است. چون نویسنده فضای بیشتری برای به تصویرکشیدن وقایع تاریخی 

و گذشته ها دارد، دنیایی که برای خواننده ملموس نیست.
  لیون فویشــت وانگر یکی از معروف ترین نویسندگان آلمانی با شهرتی  �

بین المللی بود. در ایران فقط دو رمان از او ترجمه و منتشــر شده است. از 
دید شــما مطالعه آثار فویشت وانگر تا چه حد برای شناخت ادبیات آلمان 

ضروری است؟
همان طور که گفتید، فویشت وانگر در زمان حیاتش یکی از سرشناس ترین 
و موفق ترین نویســندگان آلمانی بود و شهرت بین المللی داشت. آثارش به 
زبان های زیادی ترجمه شــده بودند. اما شــهرت فویشت وانگر امروزه کمتر 
شده اســت. گذشــته از رمان های تاریخی او، خواندن رمان هایی که درباره 
تاریخ معاصر نوشــته، بسیار جالب و پراهمیت اســت. این رمان ها ساختار 
ناســیونال- سوسیالیســم و نظام سیاســی فاشیســتی آلمــان را به تصویر 

می کشند، آثاری چون، «موفقیت»، «خواهر و برادر اپُرمان» و «تبعید». 
  آیا می دانستید برشت یکی از معروف ترین نویسندگان آلمانی در ایران  �

است و بیشتر آثارش به فارسی ترجمه شــده اند و  نمایشنامه های برشت 
سال هاست که در ایران روی صحنه می آیند؟

نه نمی دانســتم. تعجب می کنم، اما خوشحالم از اینکه برشت هنوز تا این 
حد در ایران زنده اســت. دلیل اینکه برشــت این قدر در ایران محبوبیت دارد، 

چیست!
 آیا ادبیات معاصر ایران را می شناسید؟ �

متأسفانه نه. البته نوید کرمانی را می شناسم که نویسنده خوبی هم هست.
   از چه زمانی تصمیم گرفتید نویســنده بشــوید؟ آیا چنین تصمیمی را  �

تحت تأثیر نویسنده یا نویسندگان خاصي گرفتید؟
از زمانــی که دانش آمــوز بودم به ادبیات علاقه داشــتم. شــعر و آهنگ 
می نوشــتم. به گروه بیتل ها  و باب دیلن و لئونارد کوهن علاقه زیادی داشتم. 
بعد در رشــته ادبیات آلمان تحصیل کردم و علاقه ام به ادبیات بیشــتر شــد. 
زمانی رسید که دلم می خواست بدانم آیا از پس نوشتن برمی آیم. سال  ۱۹۸۴ 
نخستین رمان کوتاهم به نام «خزه» را  نوشتم. خیلی زود برایش انتشاراتی پیدا 

کردم و رمان دیگری هم نوشتم. به یک باره شدم نویسنده. 
  به کدام نویسنده های کلاسیک یا معاصر علاقه دارید؟ �

به  ر. ل. استیونسون خیلی علاقه دارم و به ارنست یونگر، هرمان هسه، والتر 
بنیامین، توماس مان و کایزرلینگ (کــه آخرین رمانم به نام «راز کایزرلینگ» را 
درباره اش نوشته ام). هرچه سنم بالاتر می رود، به ادبیات کلاسیک بیشتر کشش 
پیدا می کنم. کتاب انگلیســی هم زیاد می خوانم (همسرم آمریکایی است). به 

جان چیور، جان آپدایک و ریچارد یِیتز هم علاقه دارم. 
  به نظر شــما می شــود نوشــتن را یاد گرفت یا اینکه برای نوشتن باید  �

استعداد ویژه ای داشت؟
نویسنده باید استعداد داشته باشد. استعداد یادگرفتنی نیست، اما می شود 

یاد گرفت و استعداد را پرورش داد.
  آیا معمولا با مترجم های تان در تماس هســتید و در روند کار ترجمه به  �

آن ها کمک می کنید؟
چون خودم هم ترجمه می کنم، ارزش زیــادی برای کار مترجم های آثارم 
قائل هســتم و اگر کمکی از من ســاخته باشد، همیشــه  با کمال میل از آن ها 

حمایت می کنم.
  آیا برای نوشتن نیاز به فضای به خصوصی دارید؟ �

بهترین جا برای کار کردن میز کارم است، در حالی که می توانم حیاط خانه را 
از پنجــره نگاه کنم. جاهای دیگر هم می توانم کار کنم، اما باید جایی پیدا کنم 
کــه بتوانم به آن عادت کنم. بعضی از همکارانم در کافه یا قطار می نویســند، 

اما من نمی توانم.
  آیا داستان یا رمانی نوشــته اید که منتشر نکرده باشید؟ چگونه تصمیم  �

می گیرید متنی را که می نویسید، منتشر کنید؟
با یکی از دوستانم نمایشنامه ای نوشتم که هیچ تئاتری نمی خواست آن را 
اجرا کند. شاید هم نمایشــنامه، ژانرِ من نیست. غیر از آن نمایشنامه، هر متنی 
که تا به حال نوشتم، منتشر شده است. اما بعضی از متن هایی را که آغاز کردم 
به پایان نرساندم. وقتی نوشتن خالی از هرگونه لذت باشد، بهتر است نوشتن را 

ادامه نداد. چون خواننده هم از چنین متنی لذت نمی برد.
  آیا پیامی براي خوانندگان ایرانی  تان دارید؟ �

خواهش می کنم اگر از رمانم خوش شان آمد، خواندنش را به دوستان شان 
توصیه کنند و اگر خوش شان نیامد برایم نامه بنویسند.

  در پایان پرسشی که برای همه خوانندگان جالب است و احتمالا همیشه  �
از شما  پرسیده می شود: آیا در حال حاضر کتاب جدیدی می نویسید؟

در حال حاضر نمی نویسم، در مورد رمان بعدی و موضوع آن  فکر می کنم.
* جامعه شناس، استاد دانشگاه و مترجم ادبیات آلمانی 

گفت وگوی اختصاصی با «کلاوس موُدیک» به مناسبت انتشار رمان «سان سِت» در ایران

خوشحالم برشت هنوز در ایران زنده است
ادبیات هرگز آن چیزی نیست که واقعا اتفاق افتاده
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